
ــلمان از رايحه بيدارى به  ــلامى، ملل مس در عصر انقلاب اس
ــلامى  ــد و براى احياى مجد و عظمت امت اس ــد آمده ان وج
ــيرهاى پرفراز و نشيبى عبور مى كنند. شناخت قوانين  از مس
ــنايى با سنتهاى  حاكم بر جامعه از ديدگاه قرآن مجيد و آش
ــتوانه اى متين براى دستيابى مسلمانان به تمدن  تاريخى، پش
ــت. سنن الهى بر  ــاز در اين دوران اس نوبنياد و سرنوشت س
ــرى، حاكميت دارند و  ــت تاريخ و تحولات جوامع بش حرك
رموز پيدايش، بقا و فناي امتها به شمار مى آيند. در فرهنگ 
قرآن مجيد كلمه امت گاهى به معناى پيروان رسول خدا(ص) 
ةٍ أُخْرِجَتْ  ــرَ أُمَّ ــريفه «كُنْتُمْ خَيْ ــت. در آيه ش به كار رفته اس

ــاسِ تَأْمُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُْنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ باِالله  للِنَّ
وَلوَْ آَمَنَ أَهْلُ الكِْتَابِ لكََانَ خَيْرًا لهَُمْ مِنْهُمُ المُْؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ 
الفَْاسِقُونَ»(1) منظور از «امت» همان «امت اسلامى» است. 
ةً وَاحِدَةً وَأَناَ  تُكُمْ أُمَّ ــذِهِ أُمَّ ــريفه «إِنَّ هَ همچنين در دو آيه ش
ةً وَسَطًا لتَِكُونوُا  رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ»(2) و «وَكَذَلكَِ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّ
ــهِيدًا ...»(3)  ــولُ عَلَيْكُمْ شَ سُ ــهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّ شُ
ــط» همان «امت پيامبر  ــراد از «امت واحده» و «امت وس م

اعظم(ص)» است. 
ــادل «عموم مردم»  ــى آيات قرآن كريم، «امت» مع در برخ
ــت. «امت» در معناى «مجموعه  و «جامعه» به كار رفته اس

جامعه انسانى به كجا مى رود؟

سرمقاله

دكتر سيد احمد زرهاني
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ــانى»، مشمول قواعد و قوانين حاكم  مردم» و «جوامع انس
ةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ  ــريفه «وَلكُِلِّ أُمَّ ــت. در آيه ش بر تاريخ اس
أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ»(4) «امت» به 
ــانى» به كار رفته  ــاى «جامعه» و «مجموعه هاى انس معن
ــان مى دهد كه هر جامعه اى سرانجامى  ــت. اين آيه نش اس
ــرى جاودانه نيستند و در چارچوب  دارد و مجتمعهاى بش
ــد و آن گاه كه مهلت حيات  ــراز و فرود دارن ــنن الهى ف س
ــوند. راز  ــه روزگار محو مى ش ــد از صحن ــر آي آنها به س
ــخ، در همين نكته نهفته  ــد و رفت تمدنها در طول تاري آم
ــريفه «وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ  ــابه همين معنا در آيه ش است. مش
ةٍ أَجَلَهَا وَمَا  ــبِقُ مِنْ أُمَّ ــةٍ إِلاَّ وَلهََا كِتَابٌ مَعْلُومٌ. مَا تَسْ قَرْيَ
ــده است. حركت جامعه بر مبناى  يَسْتَأْخِرُونَ»(5) ذكر ش
ــرآمدى دارد و آن گاه كه پيمانه  ــنن الهى، سرانجام و س س
حيات آن پر شد لاجرم از هستى تهى مى شود و به تاريخ 
ــدد. عملكرد مردم و جهت گيرى فكرى و جاذبه و  مى پيون
ــت جوامع، اثر قطعى دارد.  دافعه عموم در ترسيم سرنوش
اگر جامعه اى اهل درستكارى باشد به رستگارى مى رسد 
ــاورد گرفتار انحطاط  ــر جامعه اى روى به انحراف بي و اگ
ــت ژرف نگرى اين خطوط  ــردد. قرآن مجيد با حكم مى گ
ــت. يكى از سنتهاى الهى و قوانين حاكم  را نشان داده اس
ــه خداوند جوامع مصلح و  ــت ك بر حركت جوامع، اين اس
ــد مى فرمايد:  ــق نابود نمى كند. خداون ــوكار را به ناح نيك
«وَمَا كَانَ رَبُّكَ ليُِهْلِكَ القُْرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ»(6) 
از ديگر قوانين جارى در عالم، كمك خداوند به پيامبران 
ــت. خداوند مى فرمايد:  ــل ايمان در دنيا و آخرت اس و اه

نْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ  «إِنَّا لنََنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آَمَنُوا فِي الحَْيَاةِ الدُّ
الأَْشْهَادُ».(7)

ــاى قرآن مجيد، آثار  ــى متأثرّ از آموزه ه در ادبيات فارس
ــده است. از  ــكر نعمت و كفر نعمت ذكر ش و پيامدهاي ش
ــكر نعمت نعمتت افزون كند/ كفر نعمت از كفت  جمله «ش
ــنتهاى الهى  بيرون كند». اين حقيقت برگرفته از يكى از س
نَ رَبُّكُمْ  ــت: «وَإِذْ تَأَذَّ ــت كه در اين آيه شريفه آمده اس اس
زِيدَنَّكُمْ وَلئَِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابيِ لشََدِيدٌ»(8)  لئَِنْ شَكَرْتُمْ لأََ
ــكرگزار و قدردان نعمتهاى الهى، از وفور نعمت  جامعه ش
بهره مند و جامعه ناسپاس، از عذاب الهى برآشفته مى شود. 
ــانى،  ــن در جوامع انس ــنن الهى و حقايق روش يكى از س
ــى جامعه مكذب، سرمست و مغرور و بر باد رفتن  فروپاش
تمدنهاى قوى و بارور مخالف با اراده و مشيت خداوندي 
ــتحكام بى نظيرى  ــا اگرچه از آثار و اس ــت. اين تمدنه اس
ــه دانش اندك خود   ــى ب برخوردارند ولى به دليل دلخوش
ــى شدن و  و طغيان در برابر احكام خدا، محكوم به متلاش
ــند. خداوند مى فرمايد: «أَفَلَمْ يَسِيرُوا  از ميان رفتن مى باش
فِي الأَْرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانوُا 
ــارًا فِي الأَْرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ  ةً وَآَثَ ــدَّ قُوَّ أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَ
نَاتِ فَرِحُوا بِمَا  ا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ باِلبَْيِّ مَا كَانوُا يَكْسِبُونَ. فَلَمَّ

عِنْدَهُمْ مِنَ العِْلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانوُا بِهِ يَسْتَهْزِئوُنَ».(9)
ــود كه حركت  ــن مى ش ــريفه به نيكى روش از اين آيات ش
ــتى تداوم مى يابد و  ــاس قوانين حاكم بر هس تاريخ براس
ــت و منحرف مانع  ــاى محكم و قدرت جوامع سرمس بناه
از اضمحلال آنها نمى گردد. در برابر اين انحطاط برخاسته 
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ــى در مكتب انبيا  ــرك، نوع ديگرى از حيات تكامل از ش
ــت و آن هم حيات طيبه است كه ره آورد  ــده اس تعريف ش
ــت. خداوند  ــل صالح مبتنى بر ايمان به خداوند يكتاس عم
ــد: «مَنْ عَمِلَ صَالحًِا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ  مى فرماي
ــنِ مَا كَانوُا  بَةً وَلنََجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بأَِحْسَ ــاةً طَيِّ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَ
يَعْمَلُونَ»(10) دستيابى به حيات طيبه و راه يافتن انسان به 
ــن به نور الهى، موهبتى است كه نصيب مؤمنان  عوالم روش
ــات طيبه، قابل  ــود و تنفس در فضاى حي ــوكار مى ش نيك
ــدر مادى گرايى  ــاوى با تنفس در فضاى ك ــه و مس مقايس
نيست. پس به موجب سنن الهى و قوانين حاكم بر خلقت، 
انسان موجودى است كه مى تواند با ايمان و عمل صالح و 
ــود و از حيات طبيعى  به اذن الهي به تولدى ديگر نائل ش
ــا ذائقه اى فوق  ــه راه يابد. در اين صورت ب ــه حيات طيب ب
ــد و با زبان  ــم زندگى طيب و طاهر را مى چش مادى، طع
بى زبان ندا مى دهد: به مقامى رسيده ام كه مپرس. به موجب 
ــنن الهى و قوانين حاكم بر هستى، دستيابى مسلمانان به  س
ــتمر در راه خدا و گذر از  ــش مس ــيادت، مستلزم كوش س
ــختيها و استقبال از  ــت و پنجه نرم كردن با س موانع و دس
شدائد در جهت تأمين رضاى الهى است. نگاهى به زندگى 
پيامبران(صلوات االله عليهم اجمعين) نشان مى دهد كه آنان 
با تحمل دشواريها به هدف رسيده اند. آن گاه كه مسلمانان 
ــلام به هنگام عبور از سختيها در كنار رسول  در صدر اس
ــه تنگ آمدند و «مَتَى نصَْرُ االله» به زبان آوردند  االله(ص) ب
ــه مژده «أَلاَ إِنَّ نصَْرَ االله قَرِيبٌ» را دريافت كردند  بلافاصل
ــر را دريافتند. خداوند سبحان  ــر و يس و توامان بودن عس

ا يَأْتِكُمْ مَثَلُ  ــبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الجَْنَّةَ وَلمََّ مى فرمايد: «أَمْ حَسِ
اءُ وَزُلزِْلوُا  رَّ ــاءُ وَالضَّ ــتْهُمُ البَْأْسَ ــنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّ الَّذِي
ــولُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ مَتَى نصَْرُ االله أَلاَ إِنَّ  سُ حَتَّى يَقُولَ الرَّ

نصَْرَ االله قَرِيبٌ».(11)
از ديدگاه قرآن تجارت سودبخش مؤمنان كه اسباب رهايى 
ــم مى آورد، همانا ايمان به  ــان را از عذاب دردناك فراه آن
خدا و پيامبر(ص) و جهاد در راه خداوند با جانها و اموال 
ــت. خداوند بزرگ مى فرمايد: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا هَلْ  اس
ــذَابٍ أَليِمٍ. تُؤْمِنُونَ باِالله  ــمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَ أَدُلُّكُ
ــكُمْ  ــبِيلِ االله بأَِمْوَالكُِمْ وَأَنْفُسِ ــولهِِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَ وَرَسُ
ــونَ»(12) پس حيات طيبه  ــمْ خَيْرٌ لكَُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُ ذَلكُِ
ــود بلكه با  ــتن و دعا كردن حاصل نمى ش با در خانه نشس
ــر مى گردد. بر طبق  ــيرهاى صعب العبور ميسّ گذر از مس
ــبُلَنَا وَإِنَّ االله  ــريفه «وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لنََهْدِيَنَّهُمْ سُ آيه ش
ــنِينَ»(13) هدايت الهى مزد جهادگران در راه  لمََعَ المُْحْسِ
ــام آفرينش  ــت نمى آيد و نظ ــبب به دس ــت و بى س خداس
ــانى به آنجايى ره مى سپرند كه  قانونمند است. جوامع انس
خود برمى گزينند. قواعد خلقت و سنن الهى روشن است. 
ــكر را  ــه اى در چارچوب اين قوانين، اگر راه ش هر جامع
انتخاب كند، از مزاياى آن بهره مند مى شود و اگر راه كفران 
ــيب مى بيند و  ــت را ترجيح دهد، از پيامدهاي آن آس نعم
رُوا  رُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّ براساس آيه شريفه «... إِنَّ االله لاَ يُغَيِّ
مَا بأَِنْفُسِهِمْ ...» (14) جوامع انسانى در مهندسى سرنوشت 
ــرانجام بد  خود صاحب اختيارند. اگر بدى را برگزينند س
ــازنده در خود به وجود آورند  ــد و اگر تحولات س مى يابن
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ــرانجام نيكو مى رسند. تغييرات منفى و خود خواسته  به س
ــگذرانى و غفلت از ياد خدا  ــر خوش جوامع كه غالباً از س
ــاط آنها مى گردد.  ــقوط و انحط روى مى دهد، منتهى به س
ــتحكام جوامع در روى آوردن آنان به دين  كمال يابى و اس
حنيف و مكتب يكتاپرستى است. همان دينى كه منطبق با 
ــاختار فطرت بنى آدم است و به منزله خط سير كمال و  س
ــمار مى آيد و انطباق دين خدا با فطرت  ــد انسان به ش رش
ــنن خلل ناپذير و ثابت هستى است  ــر، از س توحيدى بش
ــعادت اقوام و ملل  ــتوانه س ــر در فهم اين معنا، پش و تفك
ــد: «فَأَقِمْ  ــت. خداوند حكيم مى فرماي ــول تاريخ اس در ط
ــرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ  ــنِ حَنِيفًا فِطْرَة االلهَ الَّتِي فَطَ ي وَجْهَكَ للِدِّ
ــنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ  مُ وَلكَِ ينُ القَْيِّ ــقِ االله ذَلكَِ الدِّ تَبْدِيلَ لخَِلْ
ــى به عنوان مقدمه  يَعْلَمُونَ»(15) اينكه عرفا بر خودشناس
ــت. كمال  ــئله كوچكى نيس ــه دارند مس ــى تكي خداشناس
ــودن او در ايفاى نقش  ــان در عبوديت و تجلى عبد ب انس
ــان اگر بفهمد كه جانشين خدا بر  ــت. انس خلافت الهى اس
ــت بر طبق آيه شريفه «يَا  ــت و موظّف اس روى زمين اس
ــي الأَْرْضِ فَاحْكُمْ بيَْنَ النَّاسِ  ــا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِ دَاوُودُ إِنَّ

ــانى  ــد، به آس باِلحَْقِّ ...»(16) پرچمدار حق و عدالت باش
گرد ناحق نمى گردد. 

ــى مى روند كه  ــانى به همان راه ــخن، جوامع انس كوتاه س
ــت و خداوند  ــد و غى روش اس خود برمى گزينند. راه رش
ــاس حكمت بالغه خود قواعدى را بر آفرينش حاكم  براس
ــان داده اند و قرآن  ــفيران الهى راهها را نش ــت. س كرده اس
ــازد. اگر تمدنها و  ــفه حيات را به خوبى نمايان مى س فلس
جوامع، همسو با فطرت و جهان بينى توحيد حركت كنند به 
حيات طيبه مى رسند و اگر از حق و عدالت روى بگردانند 
ــرك بگردند و خدا را فراموش كنند، دچار نسيان  و گرد ش
ــدار و  ــر از انحطاط درمى آورند. هش ــوند و س نفس مى ش
ــت. از اين رو متفكران  ــريت اس انذار قرآن براى همه بش
ــعادت را به ملتها  جوامع بايد با تفكر در آيات الهى راه س
ــد عقلى و فكرى آنان را فراهم  ــان دهند و اسباب رش نش
ــت الهى و حكمرانى  ــد. درك مقام عبوديت و خلاف آورن
براساس حق و عدل و تبعيت از دين حنيف، طليعه فرخنده 
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